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چکيده
ــت تا با استفاده از منابع گوناگون  ــعى شده اس در اين مقاله س
زبان شناسى، تعريفى آموزشى از تكواژ ارائه شود و براى تسهيل 
امر آموزش، راه تشخيص انواع تكواژ ها بر اساس ويژگى هاى هر 
تكواژ با مصداق هاى موجود در زبان بيان گردد و علت دستورى 

يا قاموسى بودن تكواژها از منظر علمى بررسى شود.

کليد واژه ها:
واج، تكواژ، تكواژ آزاد، تكواژ بسته، تكواژ دستورى، تكواژ قاموسى، 

تكواژ شقاقى، تكواژ تصديقى.

ــد و بى گمان، در  ــى دار زبان ان ــاخت معن تكواژ ها اولين س
ــى  فرايند ارتباطات براى انتقال معانى و مفاهيم نقش اساس
و پايه اى ايفا مى كنند؛ بنابراين براى كاربران و فراگيرندگان 
زبان اهميت به سزايى دارد كه تعريفى دقيق و قابل آموزش از 
تكواژها ارائه شود تا تبيين زبان تسهيل گردد؛ در همين باب 
زبان شناسان تعاريف گوناگونى ارائه كرده اند اما همچنان نكات 
غامض و پوشيده اى در باب، تكواژها وجود دارد؛ زيرا بعضى از 
تعريف ها كلى و مبهم يا بدون ذكر مصداق است. اين تعاريف 
گاهى صرفاً براى دانشجويان زبان شناسى قابل درك و فهم اند 
ــن  ــه براى همة زبان آموزان و فراگيرندگان زبان. براى روش ن

شدن مطلب به بعضى ازاين تعاريف اشاره مى كنيم.

الف ـ به كوچك ترين واحد با معنى زبان تكواژ گفته مى شود.
(ساخت آوايى، مشكوه الدينى، ص50)

ب ـ تكواژ از يك يا چند هجا تشكيل مى شود... با اين همه 
در زبان فارسى تكواژهايى هستند كه فقط از يك واج ساخته 

شده اند. (مبانى زبان شناسى، نجفى، 74-75)
ــن واحد معنى دار زبان را كه در تجزية اول  پ ـ كوچك تري
به دست مى آيد، تكواژ مى  ناميم. در پاره اى از زبان ها، از جمله 
ــى، تكواژهايى يافت مى شوند كه فقط از يك واج  زبان فارس

ساخته شده اند. (مقدمات زبان شناسى، باقرى، 179)
ــكيل مى شود كه بيش تر  ت ـ واژه از بخش كوچك ترى تش
زبان شناسان آن ها را تكواژ مى نامند. (زبان شناسى و زبان، فالك، 52)

وجه مشترك همة اين تعاريف دو چيز است:
1. تكواژها، كوچك ترين واحد معنى دار زبان اند؛

2. بعضى از تكواژها تنها يك واج اند.
ــه واحدى معنى دار  ــت و چگون حال، واحد معنى دار چيس
مى شود؟ چرا واج ها كه آواهاى بى معنى زبان اند، گاهى معنى دار 
مى شوند؟ اين ها ابهاماتى است كه سبب كندى روند آموزش و 
يادگيرى فراگيرندگان زبان مى شود؛ به ويژه در مقطع متوسطه 
عامل مهم سردرگمى و دل زدگى دانش آموزان محسوب مى شوند 
و امر آموزش زبان را تا حدى دشوار و پيچيده مى كنند. زبان آموز 
همواره مى پرسد كه چرا واج/ و/ ،/ ا/ يا هجاگونه هاى/ ان/ ،/ تر/ 
،/ را/ و... . مثل برادر، پدر، كتاب و قلم يك واحد معنى دار است 
ــبب معنى دار  و در طبقة تكواژها جاى مى گيرد؟ چه عاملى س



از ديگر وجوه 
مميزة تكواژهاى 

قاموسى 
اين است كه 
روزبه روز 

با پيش رفت 
علوم و فنون 

گسترده تر 
مى شوند؛ از 

اين رو، مجموعة 
آن ها را مى توان 
يك فهرست باز 
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شدن اين واج ها و تكواژها تك هجايى است؟ براى اين سؤال ها 
ــبى در كتاب هاى درسى وجود ندارد  پاسخ هاى چندان مناس
ولى در منابع زبان شناسى به صورت جسته  وگريخته مطالبى در 
اين زمينه ها آمده است كه با جمع بندى آن ها مى توان راه كار 

مناسب آموزشى ارائه كرد.
ــم كه با مخاطبان  ــان را يك تابلوى زيبا تصور كني اگر زب
خود از طريق نمودهاى گوناگون ارتباط برقرار مى كند، خالق 
ــواد و مصالحى چون انواع رنگ،  ــو براى آفرينش اثر به م تابل
ــاز دارد. هر يك از اين مصالح به جاى  ــى ني بوم و لوازم نقاش
خود ارزش مند و ضرورى است اما يك اثر معنى دار نيست و 
هرگز با فراهم آمدن اين مجموعه تابلويى خلق نخواهد شد 
ــا و به كارگيرى آن ها در  ــه نقاش با طرح و تلفيق رنگ ه بلك
جاى مناسب، تابلويى زيبا و معنى دار خلق مى كند. به همين 
ــرى واج هاى رايج در حوزة  منوال، كاربر زبان نيز با به كارگي
ــى فرايندهاى خاصّ واجى،  ــى ـ كه مصالح زبان اند ـ ط زبان
هجاسازى مى كند. گاه در همان ساخت هاى اوليه، هجاهاى 
ساخته شده، واحدِ معنى  دارند و تكواژ شمرده مى شوند؛ مثل: 
ــيدن پيراهن معنى را  آ+ ب  آب، و گاهى صلاحيت پوش
ــوند تا واحد معنى دار  ندارند و بايد با هجاى ديگر تركيب ش

به وجود آيد؛ مثل: پ + - |+ د- + ر|  پدر.
ــتقلال معنايى دارند و در زبان به  اين واحدهاى معنى دار اس
ــا در تركيب با واژگان ديگر به كار مى روند و در همة  تنهايى ي
ــكيل مى دهند؛  زبان هاى دنيا بيش تر واژگان پاية زبان را تش
ــان، فرهنگ لغات و واژه نامه هاى زبان را  از اين رو، واژگان نويس
براساس اين واژگان مى نويسند و اغلب، اين تكواژها با يكى از 
حواس هاى پنج گانه با مفاهيم عينى يا انتزاعى قابل درك اند؛ به 
چنين واحدهاى كوچك معنى دارى كه استقلال معنايى دارند 
 (Lexical morpheme)و مبناى واژگان نگارى اند، تكواژ قاموسى

گفته مى شود.
از ديگر وجوه مميزة تكواژهاى قاموسى اين است كه روزبه روز 
ــوند؛ از اين رو،  ــترده تر مى ش ــا پيش رفت علوم و فنون گس ب
مجموعة آن ها را مى توان يك فهرست باز دانست. به طورى كه 
هرگز نمى توان با قاطعيت تعيين كرد كه فلان زبان چند تكواژ 
دارد؛ زيرا در هراجتماع، همواره نيازهايى تازه پديد مى آيد كه 
ــاى جديد وضع كرد. گاهى  ــراى آن ها بايد تكواژها يا واژه ه ب
نيز بنابر ضرورت هاى اجتماعى، فرهنگى، سياسى، تاريخى، 
واژگان محدودى از اين گروه، نظير آبزن، چهار آيينه، و 
ــيج، در دوره اى كهنه و متروك مى گردند يا  آخش
ــد در زبان ظاهر  ــا تغيير معنا و كاركرد جدي ب

مى شوند؛ مثل ركاب، زين، كرسى و....

تكواژهاى قاموسى علاوه بر اين كه به خودى خود داراى معناى 
مستقل اند، در صورت نياز، نه لزوماً، با واحدهاى معنى دار ديگر، 
اعم از گونة قاموسى يا غيرقاموسى، تركيب مى شوند و واژه هاى 
ــازنند: پدر+ بزرگ  پدربزرگ| آموز+ گار  جديدى مى س

 آموزگار.
وجه مميزة واژگان قاموسى نسبت به ساير واژگان، استقلال 
ــته  ــبب پيوس ــت؛ به همين س ــردى و معنايى آن هاس كارب
ــوب مى شوند همان طور كه پيش  تكواژهاى آزاد زبان محس
ــد، در بين تكواژهاى زبان واحدهاى معنى دار  از اين گفته ش
ديگرى وجود دارند كه آن ها را نمى توان در طبقة تكواژهاى 
ــودى خود مثل تكواژهاى  ــى جاى داد؛ چرا كه به خ قاموس
ــى حامل بار معنايى نيستند بلكه اهل زبان بر اساس  قاموس
ــمّ زبانى خود، معانى و مفاهيم دستورى خاصى  امكانات و ش
به اين تكواژها مى دهند و از آن ها در انتقال پيام و ارتباطات 

زبانى بسيار بهره مى برند.
ــتورى دارند، بايد  ــاى دس ــا از آن جا كه معن ــن تكواژه اي
ــوند نه اين كه صرفاً نقش ساز يا  ــمرده ش تكواژ دستورى ش
نقش مند تكواژ دستورى باشند؛ چون بسيارى از اين تكواژها 
ــم مى آورند و افادة نقش  ــط زمينة تصريف واژه ها را فراه فق
ــتورى نمى كنند. در عبارتِ «على كتابى را آورد» «ى»  دس
تكواژ دستورى است؛ به لحاظ اين كه مفهوم دستورى (نكره 
ــناس) دارد نه اين كه نقش ساز دستورى باشد. گرچه  يا ناش
منافاتى ندارد كه تكواژها دستورى نقش ساز باشند؛ چنان كه 
ــى از آن ها چنين كارى را انجام مى دهند: مثل «از» در  بعض

عبارتِ «از راستى نبايد رنجيد».
ــتورى  ــاس، واحدهايى را كه معنى و مفهوم دس بر اين اس
ــتورى بايد ناميد. اكنون مى توان تفاوت  دارند، تكواژهاى دس

بين تكواژهاى دستورى و قاموسى را اين گونه بيان كرد:
ــتورى برخلاف تكواژهاى قاموسى صرفاً  1. تكواژهاى دس

معناى دستورى دارند؛
2. بار معنايى شان اندك است؛ حتى گاهى آن ها را تكواژهاى 
خالى مى دانند و تكواژهاى قاموسى را تكواژهاى پر نام گذارى 
ــرى، 208). گرچه بعضى از  ــى، باق ــد (مقدمات زبان شناس مى كنن
تكواژهاى قاموسى، نظير بن مضارع پاره اى از افعال، به تنهايى 
كاربرد ندارد و به قول خسرو فرشيد ورد، نيمه كلمه اند (جمله 
و تحول آن در زبان فارسى، فرشيد درد، 26). مثل دان كه در تركيب 

با واژه هاى ديگر كاربردى و معنى دار مى شود.
ــى  ــلاف تكواژهاى قاموس ــتورى بر خ ــاى دس 3. تكواژه
ــته»اند (مبانى  ــت بس جزو تكواژهاى «گروه محدود يا فهرس
ــان در هر متن  ــى، 95-94) بدين معنى كه بسامدش زبان شناس



تكتكواواژهژهاىاىآ آززاد د 
دسدستوتورىرى د درر 
نزنزنججيجيرةرة خ خطط و و 
گگفتفتارار ا استستقلاقلال ل 
ممعنعناىاى د دستستورورى ى 
وو ا استستقلاقلال ل ماماملالايلايى ى 
ددارارندند و وب ب بعضعضعضىى 
نقنقنقشش ش  ااز ز آآنآن ه ها ا
زازازندند؛ ؛ حرحرفف ف  سس
هفهفه، ، حرحرحرفف ف  ااضاضاضا
نننشاشانةنةنة م مفعفعولولول، ، 
ححرحرفف ف ننقنقشش ش 
هفهفه، ،  نمنماىاى ا اضاضاضا
نشنشنشاانانهه ه هاهاى ى 
دندندا ا (ا(اى ى وو و  آآآغغاغازيزين ن 
يايايا) ) ددردر ا اينينين ط طبقبقه ه 
ااز ز تكتكتكواواواژژهژهاىاى آ آزازادد د
جججاىاىاىم م مى ىى گگيگيردرد

ــان در طبقة دستورى اندك است و بيش ترِ  زياد اما تعدادش
آن ها در زبان حالت سترون و نازا دارند. در حالى كه تكواژهاى 

قاموسى زايا و رو به ازديادند.
به هرحال، تكواژهاى دستورى خود دوگونه اند:

1. تكواژهاى آزاد دستورى
2. تكواژهاى وابستة دستورى.

تكواژهاى آزاد دستورى 
در زنجيرة خط و گفتار استقلال معناى دستورى و استقلال 
املايى دارند و بعضى از آن ها نقش سازند؛ حرف اضافه، حرف 
نشانة مفعول، حرف نقش نماى اضافه، نشانه هاى آغازين ندا 

(اى و يا) در اين طبقه از تكواژهاى آزاد جاى مى گيرد.
جرج يول از اين تكواژها به عنوان تكواژهاى آزاد نقشى(بررسى 
ــده اى ديگر چنين  ــول، 120) ياد مى كند اما ع ــى، ي ــان فارس زب
ــتة زبان تعلق  ــى را كه به گروه هاى محدود و بس «تكواژهاي
دارند و با وجود داشتن معنا و مفهومى خاص به تنهايى به كار 
نمى روند و اغلب ايفاكنندة نقش هاى دستورى مى باشند..، و 
ــد و اغلب به تكواژهاى ديگر  ــراً به تنهايى به كار نمى رون اكث
ــى، باقرى،  ــته» (مقدمات زبان شناس مى پيوندند «تكواژهاى وابس
ــتورى با  ــد؛ در صورتى كه تكواژهاى آزاد دس 207) مى پندارن
ــاير تكواژهاى دستورى وابسته، كه بعد از اين درباره آن ها  س

سخن خواهيم گفت، چند تفاوت اساسى دارند.
1. در خط، استقلال املايى و معناى دستورى دارند و به واژة 
پايه نياز چندانى ندارند و گاه با معنا و مفهومى غير از معنا و 

مفهوم دستورى يا نقش ساز رايج ظاهر مى شوند؛ مثل:
اى نام تو بهترين سر آغاز
بى نام تو نامه كى كنم باز

اى حيات عاشقان در مردگى
دل نيابى جز كه در دل بردگى

بيا تا گل برافشانيم و مى در ساغر اندازيم
فلك را سقف بشكافيم و طرحى نو در اندازيم

عمر برف است و آفتاب تموز
اندكى ماند و خواجه غرّه هنوز

كار اصل ضبط كردن اولى تر كه سوى فرع گراييدن.
 (تاريخ بيهقى ص14)
تا ابوالسعكر... به مكران نشانده آيد وعيسى مغرور عاصى را 

بركنده شود. (تاريخ بيهقى، ص56)
ــتقل و  همان گونه كه ملاحظه كرديد، «اى» حرف ندا مس
بدون ندا ظاهر شده است و در بيت دوم، بدون مفهوم خطاب 
ــوم «را» به جاى  ــه (هان بدان) و در بيت س به معناى تنبي
ــانة مفعول باشد، به جاى نقش نماى اضافه به كار  اين كه نش
رفته است. در بيت چهارم و عبارت پنجم «و» و «كه» حرف 

ربط به جاى حرف اضافه، و به معناى «در برابر» و «از» به كار 
رفته اند. هم چنين، در عبارت پنجم «را» نه تنها نشانة مفعول 

نيست بلكه زايد است يا صرفاً براى تأييد آمده است.
ــارج از آن، يك واحد زبانى معين و  ــور كلام و خ 2. در مح
با اسم خاص چون حرف ربط، اضافه، نشانة مفعول، ضمير و 
ندا براى اهل زبان شناخته شده اند نه چيز ديگر اما تكواژهاى 
دستورى وابستة واجى شكل در خارج از زنجيرة گفتار و خط، 
تنها يك واج شمرده مى شوند و اصلاً استقلال املايى ندارند.

3. بعضى از اين تكواژها، نظير ضماير گسسته، مثل تكواژهاى 
قاموسى وابسته مى پذيرند و اين، نشانة آزاد بودن آن هاست؛ 

مثل منِ بيچاره به هر درى زدم، راه به جايى نبردم.
پس، تكواژهاى آزاد دستورى عبارت اند از:

1. حروف ربط
2. حروف اضافه

3. ضماير شخصى
4. ضماير اشاره

5. ضماير تعجبى
6. ضماير مشترك

7. ضماير مبهم
8. ضماير پرسشى

9. ضماير ملكى
10. نشانه هاى نداى پيشين

تكواژهاى دستورى وابسته 
ــيارى از اين واحدهاى معنى دار، چنان كه گفته شد، در  بس
ــاى خاصى ندارند. حتى  ــارج از زنجيرة خط و گفتار معن خ
ــكل ظاهرى با واج ها تفاوتى نداشته  ــت از نظر ش ممكن اس
باشند ولى در محور كلام، معناى دستورى دارند و بايد آن ها 
ــة تكواژها جاى داد. در عبارتِ «پروردگارا به درگاه  را در طبق
تو پناه مى آورم»/1/ ،/-/ و/م/ به ترتيب در واژه هاى پروردگارا، 
ــدِ معنى دارند اما /م/ در  ــى آورم، يك تكواژِ يا واح درگاه و م
ــوند. چه  ــمرده نمى ش ــى  و/ا/ در درگاه هرگز يك تكواژ ش م
تفاوتى بين اين دو نوع واج است كه در نمونه هاى اول، تكواژِ 
معنى دارند و در نمونه هاى دوم، تنها يك واج اند؟ اساساً آيا واج 

مى تواند تكواژ باشد؟
بى گمان پاسخ سؤال اخير مثبت است؛ زيرا ضرورت زبانى 
براى بعضى از واج ها بسته به موقعيتى كه در آن قرار مى گيرند، 
چنين امكاناتى را فراهم مى كند؛ چون اهل زبان براى استفادة 
ــتورى خاصى را بر دوش  بهتر و فربه كردن زبان، معناى دس
ــاى زبان مى نهند و اين واج ها به صورت تكواژ  بعضى از واج ه
ــان را بروز  ــه در همه جا، معنى ش ــاى مخصوصى، ن در جاه
ــر آن مى تواند حال مفهوم  ــد؛/ا/ در پروردگارا و نظي مى دهن

آموزش زبان و ادب فارسى
1313909 مـامارهرهى ى چ چهاهارمرم/ت/تابابسـسـتاتانن شـش

68



اهل زبان براى 
استفادة بهتر 
و فربه كردن 
زبان، معناى 

دستورى 
خاصى را بر 

دوش بعضى 
از واج هاى 

زبان مى نهند 
و اين واج ها 

به صورت 
تكواژ در جاهاى 

مخصوصى، 
نه در همه جا، 
معنى شان را 
بروز مى دهند

ــد و به صورت تكرارپذير هر واژه اى در جايگاه ندا  خطاب باش
قرار بگيرد/ا/ همين مفهوم ندايى را القا كند.

ــتورى به تكواژ تبديل مى شود و واحد  يا واج ـ با معنى دس
 «e =معنى دار خاصى براى فارسى زبانان است كه با واج «ه به
زبان فارسى و واج ـ واحد زبان عربى در نقش سازى تفاوت دارد؛ 
چون هيچ فارسى زبانى درباره ى تركيب درگاه تو، نمى گويد 
درگاه و تو؛ چون متمم و مضاف اليه اند. پس محلاً مجرورند؛ زيرا 

زبان فارسى چنين امكانى را براى اين زبان درست نمى داند.
ــه بايد گفت كه چنين امكانات زبانى در زبان هاى ديگر  البت
ــى يا /ل/ در زبان  نيز وجود دارد؛ چنان كه /a/ در زبان انگليس
عربى يك حرف يا واج بى معنى به حساب مى آيد اما در عبارت 

He is a scientist / لكََ قَلمَ
ــت و در طبقة تكواژها قرار  /ل/و/a/ يك واحد معنى دار اس
مى گيرد. اين تحول فقط در حوزة واج ها اتفاق نمى افتد بلكه 
ــام معنايى براى بعضى از عبارت ها، واژه ها و تكواژهاى  در نظ
قاموسى زبان نيز رخ مى دهد؛ به نحوى كه بعضى از تكواژها 
علاوه بر اين كه معناى خاص خود را دارند، تحت عنوان نماد، 
ــتعاره و... حامل معناى ديگرى مى شوند. مابين پرندگان  اس
كلاغ را نماد پستىِ، و در بين رنگ ها رنگ زرد را نشان تنفر 
مى دانيم. ممكن است همين مقوله ها در فرهنگ ساير ملل 
جهان مفهوم ديگرى داشته باشد. قطعاً معناى قاموسى كلاغ، 
پستى و رنگ زرد، تنفر نيست بلكه اهل زبان، بنا بر دلالت هاى 
خاص زبانى، فرهنگى، اجتماعى، دينى و... چنين مفاهيمى را 

به بعضى از واژگان مى دهند.
بنابراين واج هايى كه به خودى خود معناى خاصى ندارند و 
اهل زبان آن ها را با معناى دستورى خاص وارد زبان مى كنند 
ــتورى متفاوتى كنند، تكواژهاى  تا افادة معانى و مفاهيم دس
ــوند. آن ها هميشه به صورت وابسته  دستورى شمرده مى ش
ــا آن ها پيوند هجايى  ــراه واژگان پايه مى آيند و گاه ب به هم

مى خورند و با هجاهاى واژگان پايه در مى آميزند؛ مانند:

ــكل، تكواژهاى دستورى وابستة  غير از تكواژهاى واجى ش
ــتقلال  ــك يا دو هجايى ديگرى در زبان وجود دارد كه اس ي
ــتة پيشين و پسين به همراه  املايى ندارند و به صورت وابس
ــتقاق واژگان  واژة پايه مى آيند و زمينه را براى تصريف يا اش
زبان فراهم مى كنند؛ مثل: ـ ها، ان، تر، ترين، يم، شان ـ مند، 

ـ وار، گار.
اين تكواژها از نظر كاربرد دوگونه اند؛ دسته اى از آن ها معمولاً 
طبقة دستورى كلمه را تغيير نمى دهند بلكه زمينه را براى 

تصريف به شكل هاى گوناگون در همان طبقة دستورى فراهم 
 Grammatical) مى آورند كه به آن ها تكواژهاى تصريفى
ــد ولى گونة ديگرى از اين تكواژها  morpheme) مى گوين
ــر مى دهند و بر بار  ــتورى كلمه ها را تغيي كه اغلب، نوع دس
 erivative) معنايى آن ها اثر مى گذارند، تكواژهاى اشتقاقياند
morpheme). اين تكواژها هميشه به صورت وابسته به همراه 
ــه به كار مى روند و از اين رو، از آن ها به عنوان وند  واژگان پاي
در زبان ياد مى شود. براى تشخيص اين وندها، علاوه بر آن چه 
پيش از اين گفته شد، مى توان گفت كه در زبان فارسى به جز 
پيشوندهاى تصريفى وابسته به فعل، بقية تكواژهاى تصريفى 
مثل تكواژهاى تصريفى زبان انگليسى هميشه پسوندند. به 
قول فالك «هم چنين جايگاه وندها نسبت به ريشه مى تواند 
معيارى براى تفكيك وندهاى اشتقاقى و تصريفى از يك ديگر 
باشد. وندهاى اشتقاقى در مجاورت ريشه يا يك وند اشتقاقى 
ديگر ظاهر مى شوند. از سوى ديگر، وندهاى تصريفى پس از 
وندهاى اشتقاقى در پايانى ترين جايگاه واژه قرار مى گيرند.» 

(زبان شناسى و زبان، 54)
پس، تكواژ كوچك ترين واحد معنى دار قاموسى و دستورى 

زبان است.
انواع تكواژهاى تصريفى وابسته عبارت اند از:

1. ضماير متصل
2. نداى پسين

3. نشانه هاى جمع
ــه، ن، م/ب، مى، ه،ا،  ــل (شناس ــته به فع 4. وندهاى وابس

(دعايى، سؤال و جواب)، اندن/انيدن (كذرا ساز)
5. ى نكره.

انواع تكواژهاى اشتقاقى عبارت اند از:
1. وندهاى اسم ساز

2. وندهاى صفت و قيدساز
3. وند تركيب ساز.
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ــايى         بدون پيوند هجايى  پيوند هجـ
Xob-i خوب ـ ى       i Xo-bi خو ـ بى i
D a n -a ا  ن  ا Da-na        د ــا a دا ـ ن
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